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 ؟ باشدچی می ،م شرعی تنها از آن خلیفه استکه حق تبنی احکامعنی این

 پاسخ

 !و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته

 که را یجا بعضی از آن جواباتد است که در ایندستور و سائر کتب حزب موجو کتاب مقدمۀ  سوال شما به طور مفصل در پاسخ
ورد این کتاب چنین  ۱۱۱در صفحه  کنم:نقل می ،کتاب مقدمۀ دستور ذکر شده است در جزء اول در خصوص این موضوع

به اساس اجماع صحابه له ئساین م بوده وخلیفه  از آناما قاعدۀ چهارم این است که حق تبنی احکام شرعی تنها »آمده است: 
رعی قواعد ش صحابه اجماع ، ازخلیفه استاز آن و اجماع صحابه واضح ساخته است که حق تبنی احکام شرعی تنها  ثابت شده

ی یعنی امر امام جار  "امرالاما نافذ" ،داردامر امام اختلاف را بر مییعنی " امرالامام یرفع الخلاف"مثل  ؛مشهور گرفته شده است
دید ندازه مشکلات جیعنی صلاحیت ایجاد مسائل به ا" الاقضیة بقدر ما یحدث من مشکلاتللسلطان ان یحدث من " ،است

 پایان. «حق خلیفه است.

( دلیل آن اجماع ۱فقره )»در خصوص این قضیه چنین آمده است: کتاب ورد این کتاب  ۱۵۶و  ۱۴۳صفحه  ۶۳در شرح ماده 
 ملعکند تا مردم وفق آن سیر و صادر میمعنی آن این است که هرآنچه حاکم و صحابه است، زیرا قانون لفظ اصطلاحی است 

آن در روابط شان مکلف از مجموع قواعدی است که حاکم مردم را بر پیروی  قانون" :قانون چنین تعریف شده است، کند
ها قانون به حساب آمده پایبندی مردم بر آن ،کم، مردم را به انجام احکام معینی دستور داد آن احکامیعنی وقتی حا "سازدمی

 مسلمانان مطابق احکام، ها را عملی نمایندنیست که مردم آنقانون محسوب نشده ولازم  ،لازم است و اگر مردم را دستور نداد
 ،هنددزنده گی خود را سیر میتعالی ابق اوامر و نواهی الله سبحانه و شرعی سیر نموده نه بر اساس اوامر حاکم، پس مردم مط

نه اوامر  بوده احکام شرعی ،دهندپس آنچه مردم بر اساس آن زنده گی خویش را سیر می .نه بر اساس اوامر و نواهی حاکم
دند برداشت کر  که بعضی شان از نصوص شرعی چیزیطوری ؛اختلاف کردندمگر صحابه در خصوص این احکام شرعی حاکم، 

 ،هبودحکم شرعی  شخص کردند و فهم آن در حق آنهر کدام حسب فهم شان از احکام شرعی سیر می .که دیگران نکردند
کدام ر که هنه این ؛جمعی بر یک نظر عمل کنندهکند تا همه مردم به صورت دستمی ولی احکام شرعی هم وجود دارد که ایجاب

ابوبکر صدیق رضی الله عنه به این نظر بود که . اتفاق افتاده است این چیزی است که عینا   .نمایدحسب اجتهاد شان عمل 
ولی حضرت عمر رضی الله عنه به این نظر  ؛زیرا این حق همه مردم است ،مال بین مسلمانان به صورت مساویانه توزیع گردد



ه اندازۀ فقیر به غنی ب سلم جنگیده است و نباید بهکه علیه رسول الله صلی الله علیه و  بود که نباید به کسی مال داده شود
اویانه مال را به شکل مسیعنی تبنی توزیع  ؛دستور به عمل کردن به نظر خودش را داد ،اما ابوبکر وقتی خلیفه بود .داده شود

ه باین نظر عمل کردند و حتی حضرت عمر رضی الله عنه ها به و قضات و والی ندش پیروی کردو مسلمانان از این نظر داده 
بنی نظری را ت ،وقتی عمر رضی الله عنه خلیفه شد .و این نظر را جاری نمودنظر ابوبکر عمل کرد این نظر تن داده و به این 

باز هم  ؛یعنی مردم را به توزیع مال به تفاضل دستور داد نه به صورت مساویانه ؛کرد که خلاف نظر ابوبکر رضی الله عنه بود
ها به این نظر سیر کرده و حسب سابقه بودن شان در اسلام و نیاز را در این نظرش پیروی نموده و قضات و والی آنمسلمانان 
پس اجماع صحابه طوری منعقد شده است که  .دها به آن عمل کر را پیروی کرده و قضات و والی داد که مسلمانان آنشان می

کردن به آن دستور داده است و بالای به اساس اجتهاد شرعی را برای امام داده و بر عمل برگرفته شدهحق تبنی احکام شرعی 
 .نندان را ترک کشلازم است که آراء و اجتهادات خودشان مخالف باشد و هرچند بر اجتهاد ؛مسلمانان اطاعت شان واجب است

 لیفه بودهو حق خ به همین دلیل است که تعیین قوانین تنها از صلاحیت ،ی شده در اصل قوانین هستندپس همین احکام تبن
 پایان. «ز آن کسی دیگری این حق را ندارد.و غیر ا
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